
چکیده
یاد باد آن روزگاران، مجموعه نامه هایی اند که واصف باختری به فخری نوشته است. این نامه ها، نامه های شخصی و اخوانیات اند که اکنون تبدیل به تاریخ ادبی 
و نثر معاصر ما شده اند. در   این نامه ها، باختری گاهی از خود گفته است و گاهی از روزگار و آوارگی شکوه کرده است. برخی از نامه ها گفتگوی شخصی اند 
و برخی دیگر نقد ادبی اند که در ضمن نامه نگاری به آن ها اشاره کرده است. این نامه ها اکنون جزء میراث ادبی ما به شمار می روند و می توان از زاویه های 

گوناگونی به ارزش های ادبی و هنری آن ها نگریست. 
در این نوشته تلاش شده است، ضمن نیم نگاهی به گذشته ای تاریخی نامه نگاری در زبان پارسی به ارزش های ادبی و تاریخی این نامه ها نگریسته شود.

واژگان کلیدی: نامه نگاری، اخوانیات، ادبیات شفاهی، ترسل، ارتباطات، مکاتیب، منشأت، دبیر، دیوان رسالت، نامه.

ش های ادبی و تاریخی )یاد باد آن روزگاران(
نگاهی به ارز

   حفیظ شریعتی )سحر(
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اردیبهشت ساخت. مهجور مشتاق را حالتی غریب پدید آمد که جان در 
دیدن خط مکتوب  از  گاه  آتش حسرت.  در  دل  و  داشت  گلشن عشرت 
منتعش و گاه از ندیدن روی مطلوب مشتعل و...« )یغمایی،1366: 154(.

پیشینۀ نامه نگاری در زبان پارسی
دباغی شدۀ  پوست  روی  خط میخی  با  را  واژه ها  پارسی زبانان  گذشتۀ  در 
جانوران می نوشتند، سپس پوست را به دست چاپار یا پیک می دادند تا به 
مقصد برساند. پسین ها از سال 1800 میلادی که کاغذ توسط چینی ها 
ساخته شد، نامه نگاری آسان تر شد. این نامه ها به یقین برای برون داد عواطف 

و احساسات نوشته نمی شدند؛ بلکه بیشتر کاربرد اداری و رسمی داشتند.
ابن عبد  ربه در کتاب  »العقد« از امثله و عهود و سیر فرس و مکاتیب  
پارسی نام می برد؛ ابن قتیبه در »عیون الاخبار« بلاغت کتاب و مکاتیب 
ایران پیش از اسلام را مهم ترین منابع خود به شمار می آورد؛ مسعودی در 
»مروج الذهب« و »التنبیه و الاشراف«، رسایل و ترسلات و مکاتیب فارسی 
را مانند اخبار، سیر و عهود و توقیعات، وصایا و خطب پادشاهان پارسی زبان 
هنگام بر تخت نشستن با اهمیت می داند؛ جهش یاری نیز در کتاب »الوزرا ی 
و الکتّاب« به آثار زیادی از نامه های پادشاهان ایرانی به کارگزاران شان را نقل 
می کند که از نظر شیوۀ نگارش در سطح  بالایی قرار داشته اند )دانش پژوه، 

  .)17 :1377
در کتاب »التاج« که ابن مقفع آن را از پهلوی به  عربی ترجمه کرده است، 
نامه های زیادی دیده می شوند؛ به طور  نمونه در یکی از فصل های آن که 
دربارۀ نامه های زبان پهلوی است،  به نامه های زیر اشاره شده است: پاسخ 
بزرگ مهر به انوشیروان، قسمتی از نامۀ شاپور اول خطاب به یکی از کارگزاران 
خود، قسمتی از فتح نامۀ بهرام گور پس از شکست خاقان، قسمتی  از مکتوب 
انوشیروان به فاذوسبان در آذربایجان، عهد قباد به خسرو انوشیروان، نامۀ 
پرویز به شیرویه  در پند و اندرز و پاسخ او، قسمتی از نامۀ جاماسب به 
گشتاسپ در منع او از پذیرش کیش  زرتشت، مکتوب شاپور به قیصر روم، 
نامۀ شاپور به پادشاه ارمنستان و مرزبان های ارامنه، نامۀ اردشیر به پادشاه 
ارمنستان، نامۀ مهرنرسی به ساکنان  ارمنستان، نامه ها و فتح نامه هایی که 
فردوسی در »شاهنامه« از متون پهلوی اقتباس کرده است، نامۀ تنسر هیربدان 
هیربد اردشیر بابکان به گشنسب شاه  و شاهزادۀ پدش خوارگر )فسایی،1380: 

208 و 209(. 
همین گونه نامه هایی که مورخان و محققان عهد اسلامی، مانند: طبری، 
ابن قتیبه، ابوالفدا ی، مسعودی و دیگران در آثار خود یاد می کنند که  نشان از 
اهمیت نامه نگاری در سرزمین ما دارد. با تأسف متن برخی از این نامه ها در 

دست نیست و برخی هم نقل به مضمون شده اند.
پس از حملۀ اعراب به خراسان به مدت دو قرن و نیم تا تشکیل دولت های 
مستقل و نیمه مستقل در خراسان از نامه های دیوانی و حتی اخوانی  یادی 
نمی شوند؛ اما با آغاز تشکیل دولت های  خراسانی تا اوایل قرن پنجم هجری، 
نامه  ها به عربی نوشته می شدند. نمونه هایی آن را در تاریخ عتبی و ترجمۀ  آن، 
تاریخ یمینی می توان دید: نامۀ نوح بن منصور سامانی به ابوعلی سیمجور 
در مددخواهی به انشای ابوعلی دامغانی، مکتوب  فخرالدوله دیلمی به امیر 
ناصرالدین سبکتکین، قطعه ای از منشوری که از دیوان سلاطین سامانی  
صادر شده است و عتبی آن را نقل کرده است و قسمتی از نامۀ فخرالدوله به 

حسام الدوله به انشا ی صاحب بن  عباد که در آن کتاب آمده است.

مقدمه
نامه های واصف باختری ما را به یاد سالیان دیر و دوری می اندازند که روزها، 
هفته ها، ماه ها و گاهی سال ها منتظری دوستی، مسافری و یا صدای زنگ یا 
تک و تک دری بودیم که نامۀ عزیزی را با دست و دلی لرزان از نامه بر تحویل 
بگیریم؛ اما امروز پیشرفت علم و تکنولوژی مانند تلفن، اسکایپ، فضای 
مجازی پیام نگارها )میل( و رخ نما )فیس  بوک( فاصله ها را کم کرده اند و 
ما دیگر چشم به راه نامه برها نیستیم که دل از دل خانۀ مان خالی کنند. در 
ضمن شیدایی و مشتاقی رسیدن و خواندن نامه ها را نیز از دست داده ایم. در 
گذشته ای نه چندان دور، نامه،  تنها وسیلۀ ارتباطی خانواده های از هم جدا 
افتاده بود. این نامه ها  تنها راهی بودند که آدم ها می توانستند از غم و اندوه، 

عشق، علاقه و اتفاقات زندگی هم باخبر شوند. 
باری، نامه نگاری های نو آرام آرام گذشته ها و دلبستگی های مان را از ما 
گرفتند. در گذشته با نامه نگاری خط خوش فرا می گرفتیم، خط هر انسان 
نشان دهندۀ شخصیت و میزان سواد او بود. امروز که نامۀ دستی نمی نویسیم، 
نه دست خط افراد شناسایی می شود و نه خط خوش و نوشتن ارزش گذشته 
را دارند. ازاین رو است که دیگر کسی برای نوشتن، دلش هوای کاغذ و قلم 
نمی کند و گویا شوق نوشتن از سر ما پریده است. به همین جهت، این نامه ها 

و کتاب )یاد باد آن روزگاران( اهمیت پیدا می کنند.

نامه نگاری یا ترسل
نامه نگاری یا ترسل در میان گونه های  مختلف نثر ادبی، از جایگاه  ویژه ای 
برخوردار است. ترسل یا نامه نگاری در گذشته هم به نثر و هم به نظم و 
است.  شده  دیده  فارسی  زبان  تاریخ  در  نثر  و  نظم  از  درآمیخته ای  گاه 
لغت شناسان، در معنای ترسل گفته  اند: »نوشتن نامه و رساله و آگاهی از 
روش های دیوانی در این باره« )انوری، 1381: جلد سوم، 1267(. منشآت 
نیز در همین حوزۀ معنایی قرار دارد. به معنای »مکاتیب / رسایل / نامه ها، 
جمع منشأة، از ریشۀ انشاء به معنی نویسندگی و سخن پردازی، در اصطلاح 
دیوانی، آن چه منشیان در قالب پیش نویس ها و دستور کارها می نگاشتند...« 

)انوشه، 1376: 1287(.
عرفانی،  حتی  و  تاریخی  ادبی،  کتاب های  از  مهمی  بخش  بنابراین، 
کلامی و علمی، در تاریخ فرهنگ ادبی خراسانیان را، نامه ها و ترسلات 
تشکیل می دهد. در این کتاب ها در بیشتر موضوعات: هنرها و علوم می توان 
نمونه هایی یافت. از جمله: مکاتیب فارسی غزالی، المختارات من الرسائل، 
المراتب،  تعیین  فی  دستورالکاتب  الکاتب،  ادب  الترسل،  الی  التوسل 
منشآت خاقانی، نامه های رشیدالدین وطواط، مکاتیب سنایی، مکتوبات 
مولانا جلال الدین، مکاتیب عبدالله قطب شیرازی، منشآت فرهاد میرزا، 
ترسّل  ارشاد الطالبین،  بدایع الانشاء،  صحیفةالاخلاص،  لطائف الانشاء، 
منصوری و... در پسین روزگار ما، منشآت قائم مقام فراهانی که نیکو ترین 
نامه ها را نوشته است. شهرت ادبی قائم مقام، یك سره مدیون نامه های او 
است. این کتاب در سال 1280 ه ـ. ق، در تهران به صورت چاپ سنگی 

منتشر شده است. نمونه ای از منشآت قائم مقام چنین است:
»باد آمد و بوی عنبر آورد
بادام شکوفه بر سر آورد.

و  وقتی  بهترین  در  بود،  دلبر  نسخۀ خط  و  نافۀ مشك تر  که  نامی  نامۀ 
موسم  و  بهشت  باغ  رشكِ  را  و ساحت ِ خاطر  رسید  خوش ترین وجهی 
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در مقالۀ ماهیت دبیری »چهار مقاله« نظامی عروضی سمرقندی از دو 
نامۀ عربی در دورۀ سامانی به انشای اسکافی دبیر آل سامان یاد شده  است. 
عتبی و جرفادقانی آورده اند که دربار محمود غزنوی، دیوان رسائل از عربی  
به فارسی برگردانیده شد که ابوالعباس اسفراینی صاحب  دیوان، بانی این کار 
بود؛ اما در زمان وزارت  خواجه احمد حسن میمندی، دیوان از فارسی به  
عربی برگردانیده شد و در دورۀ دبیری ایشان نامه ها به عربی نوشته می شدند. 
در همین دوره برخی  از مراسلات اخوانی و سلطانی به فارسی نوشته  شدند 
که نشان از نامه نگاری به شکل عام و گستردۀ آن دارد. از دورۀ غزنویان این 
نامه ها به یادند: نامه هایی که سلطان  محمود غزنوی به خط خود به امرا 
می نوشت، مانند نامۀ وی در مورد پسرش مسعود که در تاریخ  بیهقی مندرج 
است. همین طور کلیۀ نامه هایی که در این دوره  به دربار خلفای عباسی 
ارسال می شدند که برخی از آن ها در تاریخ بیهقی هم آمده اند )زرین کوب، 

.)496 :1375
در دورۀ پادشاهان سلاجقه نامه ها گاهی به پارسی و گاهی به عربی نوشته 
می شدند، در دورۀ خوارزم شاهیان، کاتبان به دیوان رسائل اهمیت زیادی قایل 
بودند که بیشتر نامه ها به پارسی نوشته می شدند. پس از این روزگار نامه ها به 
پارسی نوشته می شدند. کهن ترین نامه به زبان پارسی از عهد اسلامی مربوط 
به نیمۀ اول قرن  پنجم هجری و دورۀ زمامداری سلطان مسعود غزنوی است. 
این نامه ها توسط ابونصر مشکان، صاحب دیوان »رسائل محمود و مسعود 

مانده اند، سپس  باقی  بیهقی«  »تاریخ  در  که  هـ(  )متوفی 430  غزنوی« 
شکست نامۀ مسعود از سلاجقه در نزدیکی مرو به انشای ابوالفضل بیهقی  

که در تاریخ وی مذکور است، آمده اند. 
نامه های شیخ ابوسعید ابوالخیر )متوفی 440 هـ( که  در »اسرار التوحید« 
-450( غزالی  محمد  امام  حجت الاسلام  نامه های  شده اند؛  گردآورده 
505( به نام »فضائل الانام  من رسائل حجت الاسلام« که بیشتر آن جواب 
است به یکی از هم  عصرانش که می توان آن را نمونه های خوبی از رسائل 
اخوانی دانست. این نامه ها در قرن پنجم نوشته شده اند و پس از مرگ غزالی 

گردآمده اند و نشر شده اند. 
نامه های احمد غزالی )متوفی 520 هـ( برادر امام محمد غزالی، نامه های 
فارسی  عین القضات همدانی از مشایخ بزرگ آغاز قرن ششم  هجری )مقتول 
525 هـ( که بیشتر به قاضی امام سعدالدین  بغدادی و خواجه امام عزالدین و 
امام ضیا ی الدین و خواجه کامل الدولة و الدین نوشته شده اند، از این گونه اند 

)شمیسا،1380: 240(.
نامه نگاری در سخن بزرگان ادبی زبان پارسی چنین آمده  است:

سخن نیز نشنید و نامه نخواند 
مرا پیش تختش به پایان نشاند

)فردوسی(
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نامه نویسد بدیع و نظم کند خوب 
تیغ زند نیك و پهنه بازد و چوگان

)فرخی(

نامۀ شاهان عجم پیش خواه 
یکره بر خود به تأمّل بخوان

)ناصرخسرو(

سیه شد نامۀ ما تا به حدّی 
که نبود از سفیدی جای مدّی

)وحشی(

یاد باد آن روزگاران
ره آورد  بزرگ ترین  زیرا،  است؛  شده  فراموش  خاطرات  تجدید  باختری  واصف  نامه های  چاپ  
تکنولوژی، فراموشی خاطرات بود که با چاپ این اثر تجدید خاطراتی دوباره شد. خاطراتی که با 
حس دلتنگی تاریخی ما هم گون است. امروز وقتی به این نامه ها نگاه می کنیم، می توانیم با خواندن 
از دلتنگی به جوهر  نتیجه رد اشکی  بیاوریم. در  یاد  به  اتفاقات مهم را  آن ها زمان، تاریخ وقوع 
پخش شده در روی کاغذ را می توان دید و احساس کرد. هرچند نوشتن این نامه ها در آن روزگار امری 
به ظاهر ساده به نظر می رسیده است و تنها هدف از نگارش آن جویا شدن از احوال یک دیگر بوده 
است؛ اما امروزه این نامه ها خود به صورت پنهان یک حرکت ادبی و خلق ادبی به شمار می آیند، 
به این معنا که ارتباطات مکاتبه ای این دو بزرگوار ضمن نگارش نامه های ادبی و پرمحتوا، رفته رفته 
اثر ادبی را خلق کرده اند. این نامه ها ما را به  یاد »نامه نگاری های ادبی«، »نامه های جلال آل احمد به 

سیمین دانشور« می اندازد.
این اثر »نامه های خصوصی و دوستانه« نثر صریح، خلاصه و بی ابهام دارد. شروع و پایان این 
نامه ها با کلمات احترام آمیز و به دور از چرب زبانی آمده اند که نشان از دوستانه بودن آن ها دارند. 
این نامه ها عاطفی، صمیمی و بی تکلف اند و حرف های خصوصی در آن ها ضمن بحث های ادبی 
و گاهی سیاسی- اجتماعی مطرح شده اند. زبان این نامه ها شکسته و محاوره ای نیست؛ بلکه ادیبانه 
و فاخر نوشته شده است. این نامه ها با اهداف و مقاصد گوناگونی نوشته شده اند. گاه قصد نویسنده 
اطّلاع رسانی است، گاه یادآوری خاطرات گذشته است و گاهی مخاطب را به انجام کاری دعوت 
کرده است و برخی از نامه ها فقط برای حفظ و استمرار ارتباط با مخاطب نوشته شده اند. در این اثر 

هستند نامه هایی که برای بیان مطالب سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و یا ادبی به کار گرفته شده اند.
این نامه ها آیینۀ تمام نمای شخصیت، دانش، فرهنگ، ذوق و اندیشۀ ادبی نویسنده اند. ویژگی های 
مهم این نامه ها زبان رسمی نوشتاری امروز و جمله های کوتاه و ساده اند که در آن ها از به کاربردن 
جمله ها و عبارات قالبی که در گذشته در نامه ها متداول بوده اند، پرهیز شده است. فقر فروشی، 
تکلف، عبارت پردازی و لفاظی و به کار بردن صنعت و آرایۀ ادبی نامناسب در این نامه  ها کم دیده 

می شوند. جمله های نامه کامل و دارای فعلند و از حذف بی قرینۀ فعل ها خودداری شده است.
قبیل ذکر  از  اخبار خویشاوندان  نامه ها مطالب خصوصی،  مسائل خانوادگی،  این  در  گاهی 
مسافرت ها،  تولد، وفات و سرانجام تمام وقایع خانوادگی و روابط دوستان و بستگان، رد و بدل 
شده اند. با این که نامه ها بیشتر شخصی اند؛ اما خشک و رسمی نیستند؛ زیرا از هرگونه تعارف و 
تکلف و خودنمایی به دورند. تلاش شده است ساده و پاکیزه باشند. کلیشه نویسی،  درازنویسی، 

 بیهوده نویسی و در یک کلام »شلخته نگاری« در این نامه ها دیده نمی شوند.

ارزش ادبی  نامه ها
این نامه ها گاهی با نثری مسجع، آهنگین و ادبی آغاز شده اند. سراسر نامه ها پر هستند از ظرایف 
و نکات ادبی و گاهی بیت هایی را نیز نویسنده چاشنی کلام خود  ساخته است که بر ارزش ادبی 
این نامه ها می افزایند. نکتۀ مهم بعدی، استفادۀ درست، به جا و طبیعی از قابلیت های زبان پارسی 

در این نامه هایند. منظور از این قابلیت ها به هیچ 
وجه صنایع لفظی نیست؛ بلکه نزدیک بودن آن به 
نوع سالم زبان گفتاری است. البته زبان گفتاری را 
نباید با زبان محاوره ای و شکسته گویی اشتباه کرد. 
نثر سالم گفتاری نوشته ای است با ساختار منطقی 
و طبیعی زبان که از نیاکان مان به یادگار مانده است. 
ارزش اصلی ادبی این نامه ها پرهیز از درازنویسی، 
تکرارهای بیهودۀ عریضه نوشتی و الگوبرداری های 
ساده لوحانه و اصطلاحات »من درآوردی« رایج در 
ادبیات تصنعی رسانه های همگانی امروز است که 
در این نامه ها وجود ندارند و می توانند الگوی خوبی 
برای نامه نگاری امروز ما به حساب آیند. خوبی این 
انواع تکنیک های شکسته  این است که  نامه ها در 
آن  در  جان نثاری  و  عبودیت  مراتب  ابراز  و  نفسی 
نیستند و نویسنده با هزار کرشمۀ قلم »صنعت« به 
کار نبرده  است و با الفاظ ثقیل عبارت پردازی نکرده  
است. تکلف و مطنطن نویسی را با نوشتن با زبان 
فاخر ادبی و خط شکستۀ نستعلیق با خودکار کنار 

گذاشته  است.
باری، این نامه ها از نظر ادبی، تاریخی، اجتماعی 

چاپ  نامه های واصف باختری 
تجدید خاطرات فراموش شده 
است؛ زیرا، بزرگ ترین ره آورد 
تکنولوژی، فراموشی خاطرات 
بود که با چاپ این اثر تجدید 
خاطراتی دوباره شد. خاطراتی که 
با حس دلتنگی تاریخی ما هم گون 
است. امروز وقتی به این نامه ها 
نگاه می کنیم، می توانیم با خواندن 
آن ها زمان، تاریخ وقوع اتفاقات 
مهم را به یاد بیاوریم.
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و سیاسی، ارزش و اهمیت به سزایی دارند. پرداختن 
به آن ها در تحقیقات تاریخی و پژوهش های ادبی 
ضروری به نظر می رسد. با مطالعه و بررسی نامه ها به 
نکات و دقایق  دستوری، لغوی، چگونگی استعمال 
سبک شناسی  ویژگی های  دیگر  و  ادبی  صنایع 
از سبک  یافت. همین طور می توان  می توان دست 
نگارش نامه های خصوصی )اخوانیات( در پسین 
سیر  بررسی  در  و  شد  آگاه  نامه نگاری مان  روزگار 
معاصر  افغانستان  در  فارسی  نثر  تحول  و  تطور 
دیگر،  طرف  در  کرد.  کسب  ذی  قیمتی  اطلاعات 
اسناد  و  ارزش مند  و  مهم  بسیار  منبع  نامه ها  این 
و  ادبی  تاریخی،  حقایق   کشف  در  که  معتبری اند 
ریشه یابی بسیاری از وقایع، راه گشا برای تاریخ نگاران  
و اهل تحقیق خواهند بود. در این نامه ها به حوادث، 
که  شده اند  اشاره  ادبی   و  تاریخی  شخصیت های 
ذکری از آن حوادث و افراد در کتاب های تاریخی 
و تاریخ ادبیات معاصر ثبت و ضبط نشده است. 
این نامه ها در شناخت بیشتر نویسنده و روزگار او و 
همین طور تجزیه و تحلیل  شخصیت های تاریخی 
نقش  تاریخی  واقعیت های  روشن شدن  و  ادبی  و 

مؤثری می تواند داشته باشد. 
واصف باختری این نامه ها را به قصد آفرینش آثار 
ادبی و نشان دادن قدرت نگارش خود ننوشته است. 
با حسین فخری  زبان پارسی  اخوانیات  به شیوۀ  او 
نامه نگاری کرده است؛ اما نامه هایش هم برای اهالی 
ادبیات و هم برای تاریخ نگاران معاصر از اهمیت 
که  می دهند  نشان  نامه ها  این  برخوردارند.  بالایی 
باختری مردی دانشور و واقف به آثار ادبی کلاسیك 

فارسی، اعم از شعر و نثر است. او باید انسان بسیار پرمطالعه و خوش حافظه باشد که نامه هایش را 
با غنای نثر ادبی که با استشهادات شعری و صنایع ظریفه آراسته شده اند، آورده است. این وارستگی 
نشان از کمال او در ادبیات پارسی دارد. چنین است که نثر ایشان، برخلاف آثار اسلاف وی که پر از 
جمله ها و عبارت های طولانی و قرینه سازی های مکرر و سجع های خسته کننده است، از جمله های 
کوتاه، ترکیب شده و قرینه های به ندرت تکرار شده، استفاده شده است. ایشان گاهی تلمیحات، 
اشارات و اشعار عربی و ضرب المثل های عربی و پارسی را در نامه هایش می آورد و گاهی نامه اش 
ساده است و فقط از اشعار پارسی استفاده می کند. ازاین رو، اهمیت این نامه ها و کتاب، فراتر از بحث 

در سیر ترسّل و فن نامه نگاری است.
بنابراین، ویژگی این نامه ها را می توان چنین برشمرد:

1. خالی بودن از واژه های بیگانه که با تأسف این روزها تبدیل به مد ادبی ما شده است؛
2. استفاده از سجع و ترصیع و موازنه به حد متعادل که نثر باختری را خواندنی و زیبا کرده اند؛

3. پرهیز از زبان عامیانه و نوشتن به زبان فاخر ادبی و امروزی؛
4. استفاده از شعر و نمونه های نثرکهن پارسی به طرز بسیار استادانه و در جای خود که باعث 

حلاوت نثر او شده اند؛
5. استفاده از اشعار و ضرب المثل ها که به زیبایی نوشتار افزوده اند.

نتیجه گیری
نامه نگاری از کهن ترین فنون نگارش در زبان پارسی است که هم به نثر و هم به نظم، و گاه درآمیخته ای 
از نظم و نثر، در تاریخ زبان پارسی دیده شده است. ترسل در زبان پارسی پیشینه ای دیرینه دارد که رد 
پای آن به دوران آغاز خط اندیشه نگار و نامه نگاری اداری بر می گردد. قدیم ترین اثری که به زبان پهلوی 
در فن ترسل به دست آمده است، رسالۀ کوچک »آیین  نامه نویسی« است و نامۀ تنسر مهم ترین متن 
بازمانده از دوران اردشیر ساسانی است. کاتبان درباری ایران به شیوۀ ترسل اقبال درخور توجهی 
نشان می دادند. این ترسلات تا سال 78 هجری به زبان پهلوی و پس از آن ابتدا به زبان عربی سپس 
کم کم به زبان فارسی بوده است )رمضانی، علی، پیشینۀ ترسل و نامه نگاری در ایران از آغاز تا قرن 

ششم هجری(.
در این نوشته به روش توصیفی، با تفکیک دوره ها و ذکر نام دبیران مشهور هر دوره به پیشینۀ 

نامه نگاری در ایران، از دوران پیش از اسلام تا آغاز قرن ششم پرداخته شده است.
از لحاظ  نامه های واصف باختری به حسین فخری است،  باد آن روزگاران؛ که مجموعه  یاد 
ویژگی های ادبی و تاریخی دارای اهمیت فراوان است. ایشان در خلال نگارش نامه هایش به بسیاری 
از ناگفته های تاریخ سیاسی و ادبی ما اشاره کرده است. کتاب او علاوه بر ارزش تاریخی و ادبی، از 

لحاظ انگیزۀ کتابت، لحن و موضوع نامه بخشی از فرهنگ افغانستان را نیز بیان کرده است. 
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واصف باختری این نامه ها 
را به قصد آفرینش آثار ادبی 
و نشان دادن قدرت نگارش 

خود ننوشته است. او به 
شیوۀ اخوانیات زبان پارسی 
با حسین فخری نامه نگاری 
کرده است؛ اما نامه هایش 

هم برای اهالی ادبیات و هم 
برای تاریخ نگاران معاصر از 
اهمیت بالایی برخوردارند.
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